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 چکیده  
شرقی گوته است که به تصریح شخص شاعر،  -غرض از مقالۀ حاضر، بررسی درونمایۀ کلّی دیوان غربی

این بررسی از حیـث محتـوا و تنهـا بـر     . داردها را بر سرلوح خود پیشبرد صلح جهانی و تفاهم میان ملّت
گیرد که محور اشعار آن  به طور ویژه، نقـد اجتمـاعی   اساس شعرهاي دفتر رنج نامۀ این دیوان انجام می

هاي اخلاق عامه و نقش نهضت روشـنگري در راه برقـراري   زیرا این دفتر بیش از همه به سستی. است
اما از همـین  . پردازدگرایی افراطی میعقیدتی و به دور از ملّت -هاي ملّی داورياي خالی از پیشجامعه

کوشد معلوم کند چرا شعر سرآغاز این دفتر، در سطحِ کلام چشم انداز محتوایی هم این مقاله در ضمن می
 .  و سبک بیان، با دیگر اشعار آن تفاوت دارد
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 گوته، پژواك کلام حافظ  رنج نامۀ
٤٨  

خوانـده  فارسی را با روح این زبـان هماهنـگ مـی   گوته با نظر به زیبایی خطّ نستعلیق، خطّ 
 -هاي خطیّ مثنوي مولانا و دیـوان حـافظ   ). وي از تماشاي نسخه203است (ن. ك. بائور، ص 

هاي نفیسی که از شهر جهانی لایپزیک براي کتابخانۀ سـلطنتی وایمـار خریـداري کـرده     نسخه
کند که چند واژة فارسی را سیاه مشق میوار آید که نقاّشیحتیّ آن اندازه بر سر شوق می -بودند

. سپس در مقام برابرنشین براي این واژة فارسی، در زبان آلمانی چهـار  رنجاز آن جمله است واژة 
 آزردگـی و  سـختی ، عـذاب ، زحمـت هـاي:  توان آنها را  معادلی براي لغتنشاند که میواژه می
  گرفت.

اي ذهنی نبوده است؛ زیـرا کـه انـدك    زمینهولی این سیاه مشق کردنِ تفنّنی او، بدون پیش
هاي دوازده گانۀ ایـن  اش، عنوان یکی از فصلشرقی -زمانی بعد، در روزهاي تدوین دیوان غربی

  د.گذارمی رنج نامهدیوان، یعنی فصل پنجم آن را 
هاي دوازده گانۀ این دیوان، همچون سرلوح، اشـارتی  حال چنین است که هر عنوان از فصل

دهد. با نظر به این سـاختار، آیـا کـدام رنـج     راهگشا به درونمایۀ هر یک از فصول آن میکلیّ و 
اختصـاص   اش را به بازگفـت آزار آن دارد فصلی از دیوان شرقیاست که گوتۀ شاعر را بر آن می

داشت میل همسنخی و همسخنی با حـافظ  دهد؟ نیز از آنجا که تمامی دیوان وي در عمل اعلام
کوشد با این همتاي شـرقی خـود سرشـت و    خواهد و میام ساحت است که وي میاست، در کد

  سرنوشتی مشترك بیابد؟
شرقی گوته سه سرچشمۀ عمده دارد: شوقِ نو برجوشیدة او به خلاّقیـت ادبـی    -دیوان غربی

اش. عمـده  پس از یک دورة فترت، تجربه هاي شخصی وي و سرانجام رویدادهاي تاریخی زمانه
هاي ناپلئونی بوده است. شـورِ  اد تاریخی روزگار گوته انقلاب فرانسه و در پی آن جنگترین روید

آزادیخواهی این انقلاب تا به آلمان زبانه کشید. از اثرِ نیـروبخشِ آن، شـهر مـاینس در نزدیکـی     
هـاي  خواهان فرانسوي همبستگی نشان داد و براي سرزمینفرانکفورت به پا خاست، با جمهوري

  آلمان نیز نظامی جمهوري خواستار شد. فئودالی 
هاي آلمانی تنها با کاربست خشونت و خـونریزي ممکـن   سرکوب این نهضت به دست خان

هاي گردید. گوته، هر چند خود از نزدیک شاهد این رویدادهاي تاریخی بود، با وجود این، آوردگاه
بیشـتري داشـت؛ چندانکـه     هاي ناپلئونی به وي و شهر سکونتگاهش وایمار نزدیکی بسیارجنگ

ش توپ داد. هنگـام عقـب   هـایش را آزار مـی  هاي طولانی بارها گـوش ها در طول این جنگغرّ
و بازگشت فرارگونۀ او به پاریس، وایمـار کـه بـر     1813نشینی ناپلئون از مسکو در زمستان سال 
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  گردید. سر راه لشگریان مستأصل وي قرار داشت، حتیّ عرصۀ مستقیم آتش افروزي و غارت
بود که گوته مجموعۀ کامـل دیـوان حـافظ را بـه      1814سالی پس از آن، یعنی در تابستان 

ترجمۀ یوزف هامر فون پورگشتال، دیپلمات و مترجم برجستۀ اتریشی به عنـوان هدیـه دریافـت    
اي نه چندان رسا که با ایـن  ترجمه« کرد و حال آشنایی با حافظ ولو به واسطۀ یک زبان دیگر و

ن. ك. ممـزن،  »( هاي حـافظ نشـد  زمینی غزل -موجب درك غلط گوته از ماهیت عرفانیحال 
هاي جنگ، از نو در او بیـدار  هاي فترتی ناشی از ناآرامی) ، شوق ادبی وي را پس از سال18ص. 

هاسـت  ها و اشـغالگري اش در پایان این سلسله جنگکرد. آشناییِ شاعر آلمانی با همتاي ایرانی
شود و او را به سرودن دیوانی همانند شاعران ایرانی خیز میهد و به این مفهوم برکتدکه رخ می

  انگیزد.  برمی
نه به مفهوم فـرار،   -در این سرآغاز دوران صلح - هجرتشعر سرلوح دیوان او، یعنی «پس 

(ن. ك. لورکـه،  "هاي شعر کلاسیک فارسی.بلکه به مفهوم سفر است، سفري شادمانه به ساحت
) از این رو است که به هنگام این سفرِ نوید بخش دشت شقایق در نگـاه شـاعر دیگـر    414ص. 

هاي پر رنگ و بـو و آفتـابگین شـرقی را در خیـال وي بیـدار      دشت خون نیست، بلکه یادداشت
  کند: می

  اي بس دلنشین!سرخ و سفید، آمیزه                
  شناسداندازي از این خوشتر نمیچشم چشم                
  حافظا! مگر آیا شیراز تو                
  هاي گرفتۀ شمالی آمده است؟به این خطّه                

  
  آري! این شقایق هاي تندآبند                
  اندکه تنگ همسایه با هم دامن گسترده                
  و به تمسخر خداي خونریز جنگ،                
  )26. ك. گوته، ص اند (ندشت را دوستانه پوشانده                

  
اي مشخصّ بـه رویـدادي خـاص، توصـیفی     زبان، همچون زبان حافظ به جاي شرح و اشاره

دهد تا به این وسیله در پیام خود کلیّ و فرا زمانی بمانـد. بـا ایـن حـال،     اي را ترجیح میاستعاره
  گوید:اي همسان میزمینۀ تجربهتلخی کلام حافظ را ندارد  و چه بسا بر پایه و پس
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  از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت        عجب که بوي گلی هست و رنگ یاسمنی
باري، با بازگشت به شعر گوته از خود بپرسـیم بـا وجـود پـرده پوشـانیدنی چنـین رنگـین و        

دیـوان او از کـدام رنـج     نامـۀ رنـج دلنشین بر زخم و رنج جنگ، آن هم به دست طبیعت بهاري، 
  کند؟حکایت می

مقدمۀ دفتر دو جلدي اي که هامر پورگشتال از ترجمۀ دیوان حافظ به آلمانی تهیه کـرده  در 
  بود، به قلم همین مترجم، در شرح زندگی و زمانۀ حافظ آمده است:

هاي سرود و صـحبت خـود را در   حافظ، برخوردار از حمایت شاهان و محبت دوستان، سال«
راسـتی یکـی از نـاآرامترین و پـرتلاطم تـرین      د که بـه باغ هاي پر گل شیراز در روزگاري گذران

هاي تاریخ مشرق زمین بود. دودمان هایی که از یکدیگر نفرت داشتند، پیوسته بر ضـد هـم    قرن
بـرد.  خاستند و هر یک بناي حکومت خود را بر ویرانۀ کاخ و دولت دیگري بالا میبه جنگ برمی

افتاد و اینچنین هر حکومت نوپـا  مانی دیگر برمیاما خود نیز دیري نمی گذشت که به دست دود
هاي تیمور سراسـر  دمید تا این که آتش کشورگشاییو گذرا به سهم خود از نو در آتش جنگ می

    )21ن. ك. هامر، ص »(هاي خود فروبرد.آسیا را در کام شعله
خود یـاد  هاي ناپلئون که دست کم در ماهیت کشورگشایانه هاي پردامنۀ جنگتجربۀ تلخی

کرد، بدون شک در جان گوته حسی از همدردي و همسویی رفتاري همانند با تیمور را تداعی می
دوران تیموري را از » گل و سمن سوزحوادث  تندباد«تري با حافظ دمیده است که خود صمیمانه

اعی گـواهی  دیوان او بیشتر بر نقدي اجتم نامۀرنجسر گذرانیده بود. با این حال نگاهی دقیقتر به 
  دهد تا نقدي سیاسی.می

، بـا شـعري آغـاز    مغنیّ نامـه شگفتا که این دفتر نیز همچون نخستین فصل دیوان او، یعنی 
شود که به  رغم آن که عنوان ندارد، مضمون و موضوع آن هم هجرت است. با ایـن تفـاوت   می

به میـان شـبانان میهمـان    «هاي مدنیت شرقی، ، شاعر را به منزلگاهنامهمغنیّ که هجرت اول در
حـافظ  «سرانجام به شـیراز و همنشـینی بـا    » همراهی با کاروان ها«نواز واحه ها و از آن جا در 

نشسته است، بـر   نامهرنجآورد. اما هجرت دوم او که بر سر دفتر ) می2ن. ك. گوته، ص.»(قدسی
ي رسیدن به سـرزمینی  عکس، در کلامی بی تاب، لحنی تلخ و حسی ناامید، هجرتی است نه برا

خوشتر بلکه فرار است، فراري مکرّر، چندان که خود هدف خود می شود و شاعر به ستوه آمده از 
تا به بیکران، تا آن سوي بیابان ها، تـا بـه خـط و    «پیرامونش را » ازرق پوشان«تنگ اندیشان و 

  )86(ن. ك. گوته، ص » خطّه سراب می برد.
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و تحلیل مشـخصّ اشـعار    رنج نامهزدیکتر به شعرهاي فصل با این حال پیش از پرداختنی ن
این فصل، راهگشا خواهد بود اگر ببینیم گوته خود دربارة این فصل از دیوانش چه نقد و نظـري  

  ارائه داده است.

  شرقی از نگاه شخص گوته  -دیوان غربی 
مقـالاتی کـه   ، مجموعـه  »شرقی -یادداشت ها و مقالات براي فهم بهتر دیوان غربی«در بخش 

گوته همچون پسگفتاري مفصل در پایان دیوان خود آورده است تا به این وسـیله و بـا گشـودن    
چشم اندازي اجمالی بر تاریخ فرهنگ ایران، درك دیوان شرقی خود را بر هموطنان از شرق بـی  

شت بلند . در این یاددادیوان آتیاطّلاعش آسان سازد، یادداشت بلندتري نیز آمده است با عنوان 
اي نزدیک بتواند بر دیوان خود اوراقی تـازه بیفزایـد و آن را   کند که در آیندهگوته اظهار امید می

  تکمیل کند. 
فرصـت   -اش را باید موقّتی دانست. البتّه چنین فرصـتی  بر اساس این نیت او، دیوان کنونی

اما به رغم برآورده نشـدن   آید.دیگر براي این شاعر کلاسیک آلمانی پیش نمی  -تکمیل دیوان 
او در مجموعه مقالات پس گفتارش یکی از کلیدي تـرین مقـالات    دیوان آتیامید گوته، مبحث 

شرقی در نقد محتوایی و حتیّ روانشناسـانۀ شـعر فارسـی و همچنـین تحلیلـی از       -دیوان غربی
از ایـن رو بـراي   جامعۀ ایرانی و بازتاب مناسبات این جامعه در شعر شـاعران ایـن دیـار اسـت و     

فارسی زبانان از هر حیث درخور شرح و شکافتی مفصلّتر و مستقل است. منتها نگـاه مـا در ایـن    
اش محدود بمانـد. وي در مبحـث   رنج نامهمقال ناچار است که صرفاً بر شرح خود شاعر بر فصل 

  نامبرده، در بارة این فصل از دیوان شرقی خود می آورد:
نیـز   رنـج نامـه  یابند، چنین حقیّ را براي این مجموعه افزایش میحال که دیگر دفترهاي «

هاي دلنشین و پر عطوفـت و درك فـراهم بیاینـد تـا     شویم. ولی پیشتر باید که چاشنیقایل می
دهند و غلیان رنج تحمل پذیر شود. نیک خواهی، خطاپوشی و یاوري آسمان را با زمین پیوند می

گیـرد و بـر   د. ولی برعکس رنج همیشه از خودخـواهی مایـه مـی   دارنبه انسان بهشتی ارزانی می
ورزد. حسـی اسـت متکبرانـه و ناخوشـایند کـه هـیچ کـس را        هایی نابرآورده اصرار مـی خواسته

تـوانیم همیشـه   کند . حتیّ اویی را که خود به آن دچار شده است. با این حال نمیخوشحال نمی
مـان  کنیم اگر چه تلخ کـامی و گاه حتیّ کار خوبی میهایی را در خود سرکوب کنیم چنین غلیان

  )294(ن. ك. گوته، ص» دهیم.آورند، بروز میرا، خاصه از اخلالی که در کارمان می
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اش، لحنـی ملایـم و   رنـج نامـه  این کلام گوته در توضیح یـا بهتـر اسـت بگـوییم توجیـه      
ه، خـود شـاعرِ نقّـاد را هـم از عیـب      مداراجویانه دارد. حتیّ با نگاهی روانکاوانه و انسـان شناسـان  

گنجاند و این آنجاست که شمارد و او را هم در دایرة نقد میتکبري ناشی از خودپرستی مبرّا نمی
خواند. ولی با همۀ این لحن ملایـم، شـاعر سـرانجام    واکنش رنج آمیز را ناشی از خودپرستی می

پس بـه رسـم و رفتـار    » کنند.لال میکارش اخ«ناچار است صراحت بکار بگیرد و بگوید که در 
ادیبان و سخنوران تواناي شرقی کـه در حـرف خـود رقیبـانی حقیـر و حسـود و در برخـورد بـا         

گـذارد و ماننـد   هاي اجتماعی دشمنانی رند و ریاکار دارند، به میدان مبـارزه قـدم مـی   نابهنجاري
هـاي نارسـاي   ن تمسخر بر جـان آید و زباحافظ با سلاح طعن و طنز به مقابله با بدخواهان درمی

  کند:پیرامون خود باز می
  من گفتگو با فرزانگان و خودکامان را خوشتر دارم            

  چرا که در ابلهانِ تنک دید، میلِ تفاخر بیشتر است              
  تر...هاي محدود و نادان، هوس ستم حریصانهو در قدرت              
  پوشانز در مقابله با این ازرقحافظ و اولریش هوتن نی              
  )88(ن. ك. گوته، ص داشتند...باید که اسلحه برمی              

  
اشارة مسـتقیم اسـت   » خوشتر داشتن گفت و گویش با آنان«و » خودکامان«منظور گوته از 

  به ناپلئون و ملاقاتی که آن سردار نابغه با این شاعر نابغه داشته است. 
توضیح آن که هنگام تسخیر پروس و پایتخت آن برلین به دست نیروهاي ناپلئون، یکـی از  

در همین  1808هاي این جنگ شهر ینا در همسایگی نزدیک وایمار بود. ناپلئون در سال   آوردگاه
شهر، در پی صلحی با روسیه، با تزار الکساندر دیدار کرد و در مراسم این دیـدار گوتـه را نیـز بـه     

هاي زنـدگی خـود     ر پذیرفت. باریابی به حضور ناپلئون ـ دیداري که گوته آن را یکی از اوج حضو
شناسی آورد، قصۀ احضار حافظ را به بارگاه تیمور لنگ به یـاد    داندـ بعدها که وي رو به شرق  می
ایـت ـ   آورد. ولی تفاوت این دو دیدار، بسیار زیـاد بـوده اسـت. در حالیکـه حـافظ ـ بنـا بـه رو         او 

هـاي محبـوب او بخـارا و      اش در بخشـیدن پایتخـت    بازانه دستی پاك تلخکامی تیمور را از گشاده
» سردارا! بخشیدم که به این روز افتادم!:«گرداند که   سمرقند با خاکساري رندانه اي از خود برمی

ته هنـر،  استقبال ناپلئون از گوته پرحرمت و حشمت و موضوع گفتگوي آنان فراخور شخصیت گو
وارِ   هـاي خبـره    ادبیات و تئاتر بوده است، آن هم نه در سطح تعارف ادبیِ پـوچ، بلکـه بـا پرسـش    
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هـاي سـاختاري     ، اثر دوران جـوانی گوتـه عیـب   هاي ورتر جوان  رنجناپلئون که از جمله بر رمان 
بـارة ترجمـۀ   سازد و سـپس در   گیرد و او را درگیر بحث در مفهوم و ماهیت تراژدي می  دقیقی می

دهد این آثار را خـوب    کند که نشان می  هایی مطرح می  گوته از نمایشنامۀ محمد، اثر ولتر، پرسش
کند. زیرا الهام هنري ایـن شـهر بـزرگ را      شناخته است و سرانجام او را به پاریس دعوت می  می

دیـده اسـت، از او     یپنداشته است. خاصه چون در خود شباهتی با سزار م ـ  تر می  براي وي مناسب
  اي دربارة سزار بنویسد.   خواهد نمایشنامه  می

اي البتّه از سنخ دیگر، سخنی را به   اي بزرگ از شادي آشنایی با نابغه  در پایان به عنوان نابغه
و در اینجـا بـه دسـت    » ببینید، چه مـردي! «آورد که پیلاتوس با دیدن مسیح گفته بود:   زبان می

  آویزد.                               ي افتخار را بر سینۀ او میخود نشان فرانسو
شـد و    ها علیه اشغالگري ناپلئون پیوسته بیشـتر و بیشـتر مـی     گوته حتیّ زمانی که قیام ملّت

ساز   زبان به اوج خود رسید، هرگز سخنی زمینه زمانی هم که نفرت از ناپلئون در کشورهاي آلمانی
تر و براي مدیریت   مایه شاهان آلمانی را تنگ نیاورد، بلکه همیشه خردهتبلیغ علیه ناپلئون بر زبان 

ابلهـان تنـگ دیـدي    «دانست. اینان در چشمش همـان    کشور نالایقتر از این دشمن خارجی می
  بود.» بودند که در وجودشان هوس ستم حریصانه تر

ی گوتـه از مناسـبات   اما نام بردن از حافظ در کنار اولریش هوتن نیز نشان دیگري بـر آگـاه  
نابسامان اجتماعی در روزگار حافظ، خاصه فسادي است که در آن زمان دامان حاکمان دنیـوي و  

) از شـاعران عصـر اصـلاح    1523 -1488معنوي فارس را گرفته بوده، است. زیرا الریش هوتن (
بـا فسـاد کلیسـاي    دین در اروپا و از یاران مارتین لوتر بود که نهضت پروتستانتیسم را در مبارزه 

دیوان گوتـه، خـطّ بطلانـی بـر      رنج نامۀها، خاصه در ها و قیاسکهن پایه گذاشت. این درونمایه
ها و نقدهایی است که همچون دیدگاه گرهارد شـولتس، دفتـر بـزرگ شـعرهاي     همۀ آن نظریه

بـازیی از سـر   «اند و آن را شرقی گوته را در خلوص شاعرانه و معنوي آن به زیر سایه تردید برده
» نقاب پوشـی تنـوع طلبانـۀ   «) یا که نوعی 62هاي شعر شرقی(ن. ك. گوتیار صبا شیوه» تفننّ

  )81. (ن. ك. شولتس، صگوته خوانده اند

 رنج نامهنقد اجتماعی در 

  از دل شب هایی پر هول و راه هایی پر کمین و جدال              
  روحهاي شترانمان در گوش و با  نفیر نفس              
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  همپاي کاروانیانی همه جسور و مغرور              
  شدیم، دوررو به افق هایی پیوسته فراختر دور می              
  هاي آسماننمود، هجرت تا به آبیو کوچمان هجرتی ابدي می              
  )86(ن. ك. گوته، ص  ها تا به خطّۀ سراب.ها وقافلهتا به آن سوي بیابان              

  
، خود اگر هم در پرتو عنوان مشخصّ نشده باشد، باري دیگر از میل نامهرنجاین شعر سرآغاز 

اي براي گریز است و هجرتـی  بهانه –چنانچه رفت  –سفر حکایت می کند.  این بار اما این سفر
  ابدي.  

شود. چیزي هماننـد جسـتجوي سـراب.    گریز به این ترتیب تبدیل به حقیقتی تردیدآمیز می
عیت این است که این شعر از حیث سبک بیان و سطح زبان با لحنی گویاي تلخـی و تنـدي،   واق

سازد. زیرا زبان باقی شعرهاي ایـن فصـل از دیـوان    متفاوت مینامه رنجخود را از دیگر شعرهاي 
شود. چنـین،  گوته آشکارا معمولی تر است و حتیّ در بسیاري از موارد به زبان روزمرّه نزدیک می

یابد و با نگـاه  اجتماعی این دفتر هم به نسبت دیگر دفترهاي دیوان گوته لحنی صریحتر مینقد 
ن. »(رویدادهاي سـترگ «آید به ترسیم روشنتري از این به رویدادهاي تاریخی زمانه، به نظر می

کوشد که به اعتقاد گوته درك ماهیت شان لازمۀ واقعیت گرایـی شـاعر   ) می299ك. گوته، ص 
چنان که پیش از این رفـت و   –ا به رغم این هدف بزرگ، زبان و موتیف اشعار این دفتراست. ام

هایش بیشتر برگرفته از زندگی روزمـرّه.  پیش پا افتاده است و موضوع –پس از این خواهیم دید 
اي منفـی، سـرانجام بسـتر    اما چرا؟ آیا ابتذال روزمرّه است که می تواند با انباشت خود در مقولـه 

ها شـود؟ از نگـاه گوتـه    ساز براي کشورها و ملّتیدادهایی فاجعه آمیز یا به هر روي سرنوشترو
مقـالات پسـگفتارش تصـریح     دیوان آتیآید. زیرا که وي در بخش راستی چنین به نظر میبه
بر او کسی از بالا محدودیتی تحمیـل نکـرد. ولـی از پـایین و پهلودسـت رنجـش       «کند که : می
  )298ن. ك. گوته، ص» (اند. داده

وایمار بود. از این پایگاه معلـوم   -گوته مشاور و مربی بزرگ کارل آگوست، شاه ایالت زاکسن
بـه  » پایین و پهلو دسـت «شاهان این ایالت است. پس اشاره اش به » بالا«شود منظورش از می

انسان هـاي پیرامـونش.   اي باشد به مردم معمولی همروزگار او، از جمله و خاصه یقین باید اشاره
  بخشد:شعري دیگر از رنج نامه بر این گمان یقین می

  ...حافظ و الریش هوتن باید که در مقابله با این ازرق پوشان              
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  گردنداي عادي میداشتند حریفان من اما به جامهاسلحه برمی              
  گویی نامشان را بلند بر زبان بیاورم؟ می              
  همان بهتر که انگشت بر آنان نگیرم که بی آن هم در اجتماع              
  )89(ن. ك. گوته، ص به کفایت از آنان در رنجم.              

  
بـا زبـانی    دیوان آتـی به رغم این طفره از مبارزة مستقیم در ساحت شعر بالا، گوته در مقاله 

هـاي  و اغلـب دغـل، بـا سردسـته    جماعتی گستاخ، اغلب سـطحی  «رساتر و آشکار تر می گوید: 
کنند. شاعر نخست با غرور و تلخکامی ابزار جنگ برمـی دارد.  شان او را در کارش فلج میشعارده

بیند که صف آنها را بشکند و به اما بعد، بیش از حد برانگیخته می شود و قدرت کافی در خود می
  )293(ن. ك. گوته، ص» راه خود ادامه دهد.

ه این ترتیب گویا از مناسبات شخصی گوتـه بـا اطرافیـانش انگیـزه و شـکل      ب نامهرنجدفتر 
گیرد. آیا این تلخکامی از همسایه به مفهوم آن است که سیاست و خاصه جنگ کـه در ایـن    می
انـداخت، در پـس غرولنـدي بـر     هـاي اروپـا سـایه مـی    ها در ابعادي هولناك بر جان ملّـت سال

  و محو شده است؟ هاي شخصی شاعر رنگ باخته گرفتاري
دهد آن ضعف و عیـب انسـانی کـه در    نشان می نامهرنجنگاهی باریک بینانه تر به شعرهاي 

هـا را از پـی   گیرد، ضعف و عیبی است کـه تنهـایی و انـزواي انسـان    این دفتر آماج نقد قرار می
که از حیث بندد؛ براي مثال شعر زیر آورد و حسادت نفرت آلودي است که راه را بر منطق می می

  موضوع و زبان به ابتذال نزدیک شده است:
  اگر یکی سرزنده باشد و تن درست،               
  همسایه خوش دارد که آزارش برساند               
  و تا آن روز که مرد کوشا زنده است و گرم کار،              
  خلایق میل به سنگسارس دارند              
  کنند، انه جمع میاما همین که مرد، اع              
  )89(ن. ك. گوته، ص هاي زندگیش تندیسی از او بتراشند.تا به پاس رنج              

  
  شود:این زبان معمولی البتّه گاه با طنزي تلخ و بسا گزنده همراه می

  یابی که خود را سر نداندبافی نمیتو هیچ قافیه               
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  ا خوشتر نخواندو هیچ مطربی هم که تصنیف خود ر               
  گیرم، زیرامن بر این جماعت خرده نمی               
  مگر نه براي بزرگداشت دیگران               
  باید که از بزرگی خود چشم بپوشیم               
  )86(ن. ك. گوته، ص  شود که ما زنده باشیم و دیگران هم؟!و آیا هیچ می               

  
 نامـۀ رنـج ماند. بلکه ا صرفاً به گله از همسایه محدود نمیبا این حال، نگاه شاعر در این نقده

وطنانۀ گوته و نیفتادن او در دام نفرتـی آنـی و   شرقی، سندي والا از افق دید جهان -دیوان غربی
هایی است که خاك آلمـان در   برخاسته از احساسات در قبال کشور و ملّت فرانسه حتیّ در سال

کردند. همانطور خواهانه میلمان، علیه این کشور، جنگی آزادياشغال ارتش فرانسه بود و مردم آ
در پـی شکسـت در نبـرد آسـترلیتس، در       1813تا به  1806که گفته شد، سراسر آلمان از سال 
ها با این اشغالگران موجب شد بسـیاري  هاي رهایی بخش آلمانیاشغال لشکر ناپلئون بود. جنگ

شاعران آلمانی آن دوران، از جمله فریدریش روکرت، شرق شناس و مترجم برجستۀ روزگار خـود  
و معرّف بزرگ مولوي به ادبیات جهـانی، در شـوراندن نفـرت هموطنـانش علیـه فرانسـویان، در       

  شعرهاي میهنی خود به ورطۀ یک ملّت گرایی افراطی درغلتند. 
ها مکتبِ ادبیِ رمانتیسم را تا آنجا به راه اغـراق  ستیز این سالگرایانه و فرانسويبیات ملّتاد

و افراط در این خصوصیات کشاند که قرنی بعد، تفکّر فاشیستی اشعار آنهـا را دسـتمایۀ تبلیغـات    
وجیـه  ستیزي سـنّت و ت هاي او کرد و براي کسانی چون گوبلز در بیگانهتراشیهیتلري در دشمن

اش تاریخی تراشید. از این منظر است کـه تومـاس مـان نهضـت رمانتیـک را در ایـن خصیصـه       
  )110(ن. ك. مان، ص  خوانده است.» آبشخوري براي فاشیسم«

خواه پرستی افراطی، در زیر ضربات مستقیم جنگ هم نگاه صلحگوته اما بر خلاف این میهن
  برد:میها فرا خود را تا به افق فراگیر همه ملّت

  هرکجا که ملّت ها               
  شوند،در تحقیري دو سویه از هم دور می              
   )86(ن. ك. گوته، ص  پذیرد که مقصدي یکسان دارند.یک شان نمیهیچ              

  
ها شکلی از شود. همچنانکه نزاع ملّتها میبا این شرح، نزاع دو همسایه بازتابی از نزاع ملّت
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جویی برمی آید و در پـیش ایـن نفـرت    گیرد. پس شاعر در پی چاره همسایه به خود مینزاع دو 
  نشاند:آمیز میاي صلحها، گزینههمه جا برجوشیدة ناشی از جنگ ملّت

  اگر در خانۀ نیکی منزل بگیري،              
  گیرمهرگز بر آن خرده نمی              
  و اگر که موافقِ نیکی رفتار کنی              

  باشد که در پرتو آن شریف شوي              
  ات اما اگر به دور منزل نیکی              
  پرچین خود را بکشی،               
  کنم من آزاد زندگی می              
    )86(ن. ك. گوته، ص خالی از غش، و ایمن از فریب.              

  
هـا بایـد نادرسـت    هـا و ملّـت  یا به تعبیري دیگر حصار انزوا را در رابطۀ انسان» پرچین«هر 

آورد. اما در این شعر پرچین و حصاري منظور اسـت کـه تضـمینی بـر     دانست؛ چرا که دوري می
  آزادي دیگران باشد. همچنانکه در دنباله می افزاید:

  اند،ها که نیکچه، آدم              
  همان بهتر که نیک بمانند،              
  )86(ن. ك. گوته، ص  گري نگاه نکنند.و در هر کاري به دست دی              

  
هاي آموزشی دیوان گوتـه را در خـود دارد. بـاور بـه نیکـیِ      این بند از شعر بالا یکی از بنیاد

سازد و این هدفی کانتی، هدفی سرشتین انسانی، توفیق  هدف عالی این کتاب را امکان پذیر می
ر هر کاري، بـه قصـد تقلیـد، بـه دسـت      روشنگرانه است. با تکیه بر خرد شخصی، لازم نداریم د

دیگران نگاه کنیم. خاصه در تقلید از بدي است که این ضعف شخصـی بـدل بـه عیبـی عـام و      
شود. جایی که بر عکس، استقلال عملی متکیّ بر منطقِ شخصی به سهم خود اثـر  اجتماعی می

نیست و مـردم همـۀ   مثبت بر تمامی اجتماع خواهد گذاشت. از آنجا که تقلید، ضعف ملّتی خاص 
-توان گفت سسـتی می –از نگاه نقدآمیز گوته  -ها ممکن است که به آن مبتلا شوند، پس ملّت

اي هاي قهرآمیز و آینهها در انباشت توده گیر خود نه تنها بازتاب دهنده  کنشهاي فردي انسان
  روند.اند و بلکه علّت جنگ نیز به شمار میبر جنگ



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/74(
 

 گوته، پژواك کلام حافظ  رنج نامۀ
٥٨  

خورد و دفـاع او از  گیري او علیه جنگ پیوند میتماعی گوته با موضعدر اینجاست که نقد اج
ق آن را هم از چشم سنجد. اینچنین، نقد او از آحاد انداز میزان روشنگري اجتماعی می صلح، تحقّ

نگـر، در نفـی جنـگ، از افـق     شود و در مقام دیـدي دوسـویه  اجتماع همزمان نقدي بر جنگ می
   رود.پرستانه فراتر میمیهن

هـاي  تـرین کـنش  ، با بنیادينامهرنجتبلیغ در راه صلح در ابعاد جهانی آن در شعري دیگر از 
گیرد و ضرورتی به میزان آنها می یابد؛ ضرورتی هچـون  ها همتراز قرار میطبیعی و روزانه انسان

  پیشۀ ماهیگیر و حرفۀ استاد نجار:
  را به انجام برسانید؟ام از چه راه جنگی آیا هرگز با شما گفته              
  ام؟اید، هرگز شما را به صلح ملامت کردهیا اگر سرِ صلح داشته              
  انداختام هرباره که ماهیگیر تور میاي نظاره کردهنیز بی دغدغه              
    ".ام که فنّ زاویه سنجی را به استاد نجار بیاموزمو هیچ ضرورتی ندیده              

)92(ن. ك. گوته، ص  
  

، خوانندة فارسی زبان را به یاد آن تمثیل در دفتر دوم مثنوي مولانـا  نامهرنجشعري دیگر در 
تـرك و عـرب و یونـانی و فـارس کـه همگـی انگـور        » منازعت چهـار کـس  «اندازد در بارة می
خواستند ولی در بیگانگی با زبان یکدیگر، هر یک به صوت و نامی دیگر اداي همـان منظـور    می

 کرد.مشترك می

هم صوت نامشترك در قبال مغز و ماهیـت مشـترك    نامهرنج همانند آن تمثیل در این شعر 
  شود:نفی و طرد می

  انگاري بسته به واژه است تا کدام پدیده در خاموشی شکوفا شود.              
   هاي خدا دوست دارم.بنديمن نیکویی دلنشین را در همه نقش              

  )92(ن. ك. گوته، ص
  

رود و بلکـه  هـا فراتـر مـی   به این ترتیب، نیکویی و دلنشینی در مقام فضـیلت از نـزاع ملّـت   
گیرد و از این رو اساس همـۀ هسـتی اسـت.    یابد؛ از خدا سرچشمه میمفهومی عام و انسانی می

همچنین دلیلی نیز بر یگانگی بنیادین همگان در نفی هـر آن جـدایی. نیکـویی دلنشـین امـا در      
خـورد و در  شرقی هر دفعه با نام زلیخا پیوند مـی  -صل هاي دوازده گانۀ دیوان غربیمجموعۀ ف

  رسد.  وجود او به تجلیّ می
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شود. یک بار مشعوقۀ جوان شخص شـاعر اسـت   زلیخا در دیوان گوته در دو نقش ظاهر می
ش در اپنهان در پس این نام شرقی؛  یک بار دیگر اما همان زلیخا ست که از پـی خویشـتنداري  

شـعري اسـت    نامهرنجدرآمد شرقی، پیش -یابد. در دیوان غربیعشق به یوسف مقام بهشتی می
اي وحـدت وجـودي دارد، زلیخـا، در مقـام بـانویی      در ستایش از زلیخا. در این شعر که درونمایه

  گوید:بهشتی می
  گویدم که زیبایمآینه می              
  که دهیدشمایان اما زنهارم می               
  پیري در سرنوشته من نیز آمده است.               
  اي از جاودانگی او باشیم.بر ماست که جلوه               
    )87(ن. ك. گوته، ص اش دوست بدارید.در من –باري  –این یک لحظه را                

  
هـا  در فراپیش زیبایی اعلا، عشق به آن، عشق به خداوند است. چنین عشـقی از مـرز ملّـت   

 –به ایـن ترتیـب دیـوان غربـی      زلیخا می گویدیابد. شعر  گستر میاي جهانگذرد و سایهدرمی
با اثـر عمـدة گوتـه، یعنـی فاوسـت در خویشـاوندي        -آن را هم نامهرنجو در این میان  -شرقی

شود در ستایش از مقام   آورد؛ چرا که آخرین سطرهاي فاوست هم با شعري تمام میمعنوي درمی
  ن:آسمانی ز

             
  ناپایندگان جملگی نمادند و بس              
  رویدادها در این جهان نشان از کاستی دارند              
  با اینهمه هم در اینجا کار وصف ناپذیر انجام گرفته است              
  )299خواند. (ن. ك. گوته، فاوست، ص   و جادوي جاودان زنانه، ما را به عروج می              

     
کاردا هوخ، بانوي شاعر فرهیختۀ آلمانی در قرن بیستم، در تفسیر این قطعۀ پایانی فاوست ری
  گوید:    می

جاذبۀ جاودان زنانه به مفهومِ اصلِ رهایی و رستگاري است. اصلِ آگـاهی یـافتنِ ناآگـاه و    «
    )3829(ن. ك. مان، ص » پایان که حوا آن را با چیدن سیب معرفت آغاز کرد.  انقلابی بی
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  گیري نتیجه
شـرقی گوتـه در عمـل دو خاسـتگاه دارد: سـرایندة آن شـاعري آلمـانی اسـت و          -دیوان غربی

هـاي نـوزده و   زمین. ولی از آنجا که کشور آلمان در طـول قـرن   سرچشمۀ الهام آن ادبیات ایران
هایی ناسیونالیستی بـود، حاکمـان آن ایـن کتـاب را بـه سـبب روح       بیست بیشتر در سلطۀ دولت

  اش مسکوت گذاشتند. دوستانهشرق
در طول ایـن دو   -اي دقیق، شناخت شایستۀ ارج و مقام این اثر رااز طرفی دیگر نبود ترجمه

زبانان ناممکن کرده است. این مهجور مانـدن دو سـویه، باعـث گردیـده برخـی      بر فارسی -قرن
ند و آن را دفتري فاقد محتوا و ارزش ادبی این اثر را ناچیز بشمار -در توجیه ناکامی آن –نقاّدان 

  گرایانه گوته. پوشی تفریحی و آزمونحتیّ  تولیدي از سر تفننّ بنامند؛ نوعی نقاب
شرقی است، در تلاش است  -نامه این دفتر که خاصه فصل نقد اجتماعی دیوان غربیمقالۀ حاضر بر اساس فصل رنج

هـایی  توایی دیگر آثار او برخوردار است و به همان میـزان بـه ارزش  تا نشان دهد که روح دیوان گوته نیز از همان عمق مح
ها و پایبند است که عبارتند از نقد اجتماعی به سود تهذیب اخلاق مدنی، روشنگري به سود کاستن از پیشداوري میان ملتّ

  ز همخوانی دارند. هاي حافظ نیهایی هستند که با روح غزلتقویت ادبیات جهانی به سود صلح و همۀ اینها آرمان
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